
                                                                             
 هانيه سبزواري� 

جوهر خودكـارهـايـم تـمـام شـده اسـت،              
انـد،  دفـتـرهـايـم سـيـاه و مـچـالـه شـده                  

 هـايـم مـات      قـدرت و چشـم      دستهايم بـي 
 از بس تو را كشيدم... بينندمي
 ... و نيامدي    

                                                      سال بيست و يكم    1585شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  94دي     3شنبه  پنج هنري -ادبي 

نگاه تو
  زنده ياد سهيلا يونسي 

 هزار دفعه آمدم زيارت نگاه تو
 كشان كشان كشيده ام، تني به كوره راه تو

 چو مرغ بال بسته اي به راه تو فتاده ام
 مگر خدا كند روم شبي به سرپناه تو

 جوانيم به مستي و جنون و بي دلي گذشت
 ام تباه توچو آمدم به خود كه واي، گشته

 دلي سپرده بودمت بدون هيچ شاهدي
 شكسته اي امانتم همين بود گناه تو

 از آن سير گشته ام به روزهاي تار خود
 ي سياه توكه گشته روزهاي من، چو طره

 كسي به من ستم نكرد، به جز تو و دو چشم تو
 كشم، بود از آن نگاه توتمام آنچه مي

 هاي غمبه خرمن وجود من فتاده شعله
 هاي آه تومگر گرفته دامنم، شراره

 تو آمدي و همرهمت، سپاه عشق فتنه گر
             ي سپاه توهاي دل، ز حملهشكست قلعه

فضاي خالي
  زنده ياد محسن پزشكيان 

 شايد فضاي قلب من
 ستهاي پاك مقدس تهي شدهاز آيه

 كه قمريان خوب
 اندسوي ديار خويش سفر كرده

 هاكه دسته دسته ماهي
 آن ماهيان پاك و صميمي

 چاووشي مهاجرتي شوم بر زبان
 اندهاي دگر كردهرو سوي آب

 شايد
 ستي خونينيقلبم اسير پنجه
 كه هر غروب
 هاي هراسانبر دشت آب

 تپداي شوم ميكه در خيال وسوسه
 در آبگير پهن خليج فارس

 ي خورشيداز چشم غم گرفته
 چكدخون مي                  

 كه بر لبان موج
 ي ديدار سنگ ساحل نيستنغمه               

 كه هر پرنده را
 آواز عاشقانه، به منقار، مرده است

 
 شايد 

 ي چشممخشكيده است چشمه
 شايد اجاق گرم دل من فسرده است

 
 روزي اگر به چشم من اشكي بود
 روزي اگر به قلب من آهي بود

 كردمآن را نثار پاي تو مي
 اي آسمان نيلي نامحدود

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 آوا رضايي 
 محمود شيربازو: مترجم

 قراري ديگر با تو داشتم
 پنهانم

 پشت پيشانيت ،
 گره خورده

 ديدگانم
 بر دهانت

 هنوز
 ردپايت
 جاريست
 بر دستانم

  
Our promise was something else 
I am hidden 
Behind Your forehead 
And my eyes 
Are tied with your look 
I still feel your trace 
On my hands 

 
  

 تمامي سلولها
 نفسم را مي نوازد

 آرام
 آرام

 در عقربه هاي ساعتي كه
 افتاده از صدا

Slowly and calmly 
My cells 
Play my breaths 
In a broken clock 

  
  

 در شكلِ بي هيچي
 در اولين سطر
 گم مي شوم

 گم
 و چه تلخ

 در غربت نگاهم
 مي چكم هنوز ،

 و پرتاب
 در حضورِ هوشيار

 !اما 
In a shapeless figure 
In the first sentence 
I will be lost 
How bitterly I will be dropped 
In my strange looking 
And I will be thrown  
In My consciousness  
But! 

 
  

 آنگاه كه ايمن مي شوم از
 كلامت

 مي رويم از
 نگاهت

When your voice 
Gives me 
Confidence 
I will grow again 
By your lovely eyes 

دردانه
  شايسته(اشرف كشاورز( 

 هاي تو بي حد و حسابشيطنت
 برد، تا عمق خوابخستگي را مي

 هاي تو، همرنگ طلوعچشم
 حرفهاي تو، همرنگ بهار

 هاي تو، قشنگ و دلفريبخنده
 هايت آتشي بر جان ماستگريه

 اماي بهارين، واژه
 امكوچك و دردانه
 امخواهر هفته ساله
 اي قشنگ موطلا

 امشادي جانانه


